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جواب آخوند از ادله اعم ها
فرمودند که ی از ادلهی اعمها استدلال به بعض از روایات است که مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) دو روایت را بیان

فرمودند، در مقام جواب از این دو روایت مرحوم آخوند ی جواب مشترک دادند که ملاحظه فرمودید این جواب مشترک مورد
مناقشه و اشال واقع شد و بعد شروع فرمودند از هر کدام ی از این دو روایت ی جواب مختص را هم بیان فرمودند.

 فرمودند در روایت «بن الاسلام عل خمس» آنجا ما قرینهای داریم بر اینه مراد از صلاة و زکات و صوم و حج صحیح از
اینهاست، قرینهای در روایت وجود دارد بر اینه مراد، خصوص صحیح است و درست عس آنچه که اعمها مخواستند به
الصوم الصحیح، عل الصلاة صحیحه، عل عل آن استدلال کنند و آن قرینه کلمهی اسلام است و روشن است که اسلام بن

الحج الصحیح و الا اگر صلاة یا صوم یا حج و یا زکات صحیح نباشند، به عنوان ارکان اسلام قرار نمگیرند.

 پس خود کلمهی اسلام در این روایت قرینه است بر اینه مراد صحیح از اینهاست. بعد به مرحوم آخوند اشال مشود که اگر
مراد صحیح است، پس این دو عبارت را چه مکنید؟ ی «اخذ الناس بالأربع» و دوم آن عبارت «لو أن احداً صام نهاره»،

پیداست وقت که ولایت نباشد نماز بدون ولایت باطل است، روزهی بدون ولایت باطل است، پس اینه امام فرمود اخذ الناس
بالأربع یعن ولو باطل است اما امام باز اسمش را صلاة و حج گذاشته است.

مرحوم آخوند فرمودند که اینجا باید ی توجیه کنیم و بوییم لو أخذ الناس بالأربع یعن عل حسب اعتقادهم، سنها اخذوا
بالصلاة به حسب اعتقاد خودشان و الا به حسب اعتقاد ما چون منهای ولایت است و در آن ولایت وجود ندارد، عنوان صلاة هم
ندارد. و همچنین لو أن احداً صام نهاره و این صام نهاره را باید معنا کنیم یعن به حسب اعتقاده، به حسب اعتقاد خودش روزه
گرفته است و بنابراین مرحوم آخوند این جواب مختص را از این روایت مدهند که ما در این روایت ی قرینهای داریم بر اینه

این صلاة و صوم و اینها مراد صحیح از اینهاست.

 بنابراین اعم که مخواست به این روایت استدلال بند که در اعم استعمال شده است، این استدلال به طور کل از بین مرود.

پرسش و پاسخ استاد
 آن مربوط به روایت دوم است که حالا آن را هم عرض مکنم، فعلا آنه مرحوم آخوند فرمودند همین است که در این روایت

اول کلمهی اسلام را قرینه مگیریم بر اینه اینها مراد صحیح از اینهاست و الا فاسد از اینها به عنوان رکن اسلام قرار نمگیرد.
شما چ به ذهنتان مرسد؟ اگر به حسب اعتقاد آنها نباشد امام باید بفرماید که لم یأخذوا بشء منها. این قرینه را چه کار

مکنید؟ بن الاسلام عل أربع.

ایراد به جواب آخوند از ادله اعم ها
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در مقابل این جواب دوم مرحوم آخوند فقط مشود همین مطلب را بیان کرد، بوییم در قسمت اول روایت، اصلا نظری به
صحت و فساد نیست. بن الاسلام عل خمس یعن حقیقت اسلام مبتن بر این خمس است، حقیقت اسلام تشیل شده از این

پنج امر یعن اگر کس بخواهد مسلمان واقع باشد این پنج امر جزء ارکان اصل اسلام است. درست است آنه در عالم خارج
است مسئلهی صحت است. ولن در مقام بیان ماهیت، امام (علیه السلام) نظری به صحت و فساد ندارد. این ی جواب است

از جواب مرحوم آخوند.

 جواب دوم این است که حالا چه اشال دارد؟ ما در صدر روایت بوییم لوجود القرینه صلاة در صحیح استعمال شده است
اما در ذیل روایت مع عدم القرینه در اعم استعمال شده، همین مقدار برای اعم کفایت مکند، همین مقدار که در صدر روایت

لوجود القرینه مگوییم مخواهیم ارکان اسلام را بوییم که ارکان اسلام مسلماً همین صلاة صحیحه است و صوم صحیح
است و اما در ذیل روایت اخذ الناس بالأربع و یا لو أن احداً صام نهاره اینها مع عدم وجود القرینه در اعم استعمال شده است

و بنابراین این توجیه مرحوم آخوند هم توجیه و جواب درست نشد.

بنابراین تا اینجا آن جواب کل که مرحوم آخوند داد جواب درست نبود و اشالش را دیروز ملاحظه فرمودید و این جواب دوم
هم ملاحظه فرمودید که جواب درست نیست و آن نتهای را هم که دیروز عرض کردم که چون این روایت و استعمال این

کلمات در لسان صاحب شریعت است اگر صاحب شریعت بدون قرینه در معنای اعم استعمال کرد برای انسان اطمینان آور
است که این الفاظ برای اعم وضع شده است و بنابراین این روایت را ما ی جواب محم پیدا نردیم برای اینه از عنوان

ادلهی اعمها ساقط بنیم و بوییم که مفید استدلال نیست.

پرسش و پاسخ استاد
نه اینجا ما مگوییم که اصلا نیاز به اعتقاد ندارد، در مقام وضع الفاظ اعتقاد الفاظ دخالت ندارد و به این مگوییم صلاة،
منته صلاة فاسده است، به اعتقاد ما فاسده است و به اعتقاد خودش صحیحه است اما صلاة بودنش قابل انار نیست.

روایت دوم اعم ها
روایت دوم این روایت بود که «دع الصلاة ایام اقرائ» صلاة را در ایام قرء و حیض ترک کن که این خطاب است که خطاب

به زنهاست، مستدل یعن اعمها آمدند گفتند ما کلمهی صلاة را در این روایت نمتوانیم به صلاة صحیحه معنا بنیم، اگر
صلاة برای صحیح وضع شده باشد، لازمهاش تلیف به غیر مقدور است. چون زن حائض در ایام حیض قدرت شرعیه بر انجام

نماز صحیح ندارد، پس اگر قدرت شرعیه بر انجام نماز صحیح ندارد، اگر بوییم دع الصلاة، تعلق پیدا کرده باشد به صلاة
صحیحه که اینجا مشود تلیف به غیر مقدور و تلیف به غیر مقدور امان ندارد. بنابراین باید این صلاة را اعم بیریم یعن ما
یسم بالصلاة، مخواهد صحیح باشد و مخواهد فاسد که این را باید در ایام قرء ترک کند و مرحوم آخوند آن جواب کل را
داد که این بر فرض که استعمال شده باشد، استعمال در اعم شده است و استعمال هم علامت حقیقت نیست که ما جوابش را

دیروز عرض کردیم.

جواب آخوند به روایت دوم اعم ها
جواب دوم که مرحوم آخوند داده است از این روایت، فرموده است در صورت اینجا اعم به این روایت متواند استدلال کند
که این نه ی نه مولوی باشد و اگر نه مولوی باشد در تالیف مولویه متعلق تلیف باید مقدور باشد اما در تالیف ارشادیه

ما چنین شرط نداریم. آن وقت مرحوم آخوند فرموده این نه در اینجا نه ارشادی است. مثل «لاتبع ما لیس عندک» است. در
ماسب خواندید که در «لاتبع ما لیس عندک»، نه ارشادی است یعن اگر چیزی مل شما نیست، لاتبع.

 یعن اگر بیع کن بیع فاسد است و ارشاد ال فساد البیع است. در بیع ی از شرایط صحت این است آن مال که انسان



مخواهد بفروشد مال خودش باشد و در اینجا هم همینطوری است که این نه، نه ارشادی است دع الصلاة ارشاد ال بطلان
الصلاة یعن اگر زن بیاید در ایام حیض نماز بخواند این نمازش باطل است و این ارشاد ال بطلان الصلاة است و آن وقت

مگوید این بحث اینه متعلق باید مقدور باشد چنین چیزی دیر در تالیف ارشادیه در اوامر و نواه ارشادیه جریان ندارد و
این که گفتند متعلق باید مقدور باشد فقط در اوامر و نواه مولویه است.

آن وقت مرحوم آخوند در کتاب کفایه فرمودند اگر کس بیاید بوید ما در دوران امر بین اینه ش کنیم ی نه مولوی است
و یا ی نه ارشادی است، اصل مولوی بودن است و وقت که ی نه از طرف مولا دارد صادر شود و ما ش کنیم که این

نه مولوی است یا ارشادی، اصل این است که مولوی باشد و اینجا ما حالا ش داریم بالأخره این دع الصلاة نه این مولوی
است یا ارشادی است بیاییم همین اصل را جاری کنیم و بوییم اصل این است که مولوی باشد.

 مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند که اگر نه در این روایت بخواهد نه مولوی باشد ی تال فاسد مهم دارد و آن این
است که اگر زن بیاید در ایام حیض ی نماز بدون قصد قربت را انجام بدهد، نماز بخواند اما بدون قصد قربت انجام بدهد و
اینجا ما باید بوییم این عمل که دارد انجام مدهد ی عمل حرام است و حرمتش هم حرمت ذاتیه است و باز در اینجا نیاز

داریم به اینه اشاره کنیم به ی تفسیری که برای حرمت دارد، ی حرمت تشریعیه داریم و ی حرمت ذاتیه.

حرمت تشریعیه این است که شارع به زن فرموده در ایام حیض تو نمتوان از راه نماز به من تقرب پیدا کن و حالا اگر زن در
ایام حیض بوید ولو شارع این را فرموده اما من مآیم نماز با قصد قربت انجام بدهم که این را مگویند هذا حرام تشریعاً؛ این

«ادخال مالیس من الدین ف الدین» است چیزی که داخل در دین نیست داخل در دین کرده و این مشود حرمت تشریعیه.

 اما مرحوم آخوند اینجا فرض را آوردند روی آنجای که قصد قربت هم نند و زن بیاید نماز بخواند و همهی اجزاء و شرایط را
رعایت کند اما من دون قصد قربت که اینجا  به اعمها باید اینطور بوییم. شما که به این مگویید صلاة و این صلاة الآن اگر
بخواهد نه، نه تلیف باشد باید نماز این زن حرام باشد به حرمت ذاتیه در حال که احدی از علما این حرف را نزده است و

اگر زن در ایام حیض بیاید بدون قصد قربت ی نمازی را انجام بدهد هیچ فقیه فتوا نداده است که ی عمل حرام ذات را
نه ی مولوی نیست و این نه نه که مولا فرموده است ی کند که این نهانجام داده است. پس این کشف از این م

ارشادی است، دع الصلاة ایام اقرائ ارشاد به بطلان صلاة در ایام قرء هست.

 پس خلاصه مرحوم آخوند این نه را در اینجا نه ارشادی گرفتند و وقت که این نه، نه ارشادی شد دیر مانع ندارد که ما
این صلاة را بوییم که صلاة صحیحه مراد است که صلاة صحیحه را در ایام قرء ترک کن یعن ارشاد مکند به اینه صلاة در

این ایام مشود صلاة فاسده.

گوییم که این صلاة به حسب اعتقاد خودتان صلاة است اما به حسب اعتقاد ما که صحیحبعد از جواب مرحوم آخوند م
هستیم اصلا صلاة نیست و نتیجهی جواب آخوند از آن روایت قبل همین مشود. اینجا اعمها گفتند ما این صلاة را صلاة

صحیح اگر معنا کنیم؛ لازمهاش تلیف به غیر مقدور است و آخوند هنری که به خرج دادند این بود که این نه را از مولوی بودن
خارج کردند. اینه مگویند متعلق تلیف باید مقدور باشد یعن در تالیف مولویه اما در مسائل تالیف ارشادیه دیر چنین

شرط وجود ندارد و شارع مگوید اگر چنین عمل را انجام بده نمازت باطل است واینجا هیچ کس نمآید بوید که متعلق
این باید مقدور برای ملف باشد.

 این هم جواب که از این روایت مدهند و در این روایت تردیدی نیست که نه، نه ارشادی است، در این روایت دع الصلاة
تردیدی وجود ندارد که نه، نه ارشادی است. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند ی فرمایش متین است و این روایت قابلیت



استدلال برای اعمها را ندارد. این هم دلیل چهارم بود که اعمها بیان کردند و ما مفصل عرض کردیم.

دلیل پنجم اعم ها
دلیل پنجم که باز مرحوم آخوند در کفایه آوردند اعمها آمدند گفتهاند اگر کس در امنهی مروهه ترک صلاة را نذر کند، مثل

حمام، کس مگوید «له عل ان لا اصل ف الحمام» نذر کند ترک نماز در حمام را، اعمها مگویند دوتا مطلب بین فقها
متسالم علیه است.

است و مطلب دوم این است که گفتند اگر ی نذر صحیح در صحت این نذر، این نذر ی مطلب اول این است که لا ش
کس بعد از این نذر آمد و رفت در حمام نماز خواند این انجام نماز حنث نذر است و نذر خودش را مخالفت کرده و حنث نذر

کرده است و باید کفاره بپردازد. اعمها مگویند در این مورد این دوتا مطلب که آمدیم بیان کردیم این متسالم علیه بین الفقها و
بعد گفتند که اگر ما بوییم صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده دوتا تال فاسد دارد.

تال فاسد اول این است که دیر اصلا حنث نذر محقق نشود، چون ما اگر آمدیم گفتیم که صلاة وضع برای نماز صحیح است
این نذر کرده است که نماز صحیحه را در حمام ترک کند و وقت که ترک نماز را نذر مکند نتیجه این مشود که ترک الصلاة
واجب ف الحمام، اگر ترک صلاة واجب شد خود صلاة مشود حرام چون امر به شء مقتض نه از ضد است. و اگر شما

گفتید ترک نماز در حمام واجب است معنایش این است که نه به خود نماز تعلق پیدا مکند. و اگر خود نماز شد حرام این
شخص هر وقت برود در حمام نماز بخواند نمازش فاسده است و آنه موجب حنث نذر مشود نماز صحیحه است. و این

کس که الآن مرود در حمام نماز مخواند چون مگوید به این نماز نه عرض تعلق پیدا کرده است، نه در عبادات موجب
فساد است و حالا که موجب فساد است پس این وقت که مرود در حمام نماز بخواند نمازش فاسد است و وقت که در حمام
نماز خواند هیچ گاه حنث نذر نشده و حنث نذر این است که شما مگویید صلاة برای صحیح وضع شده است. و این شخص

مگوید که من صلاة صحیحه در حمام را ترک م کنم؛ اما این نمازی که الآن خوانده است طبق این بیان صلاة فاسده شد.
این ی تال فاسد.

تال فاسد دوم گفتند اصلا این مستلزم محال است و ما اگر بوییم صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده این مستلزم محال
است. بیان استحاله چیست؟ گفتند لازمهاش این است که از صحت نماز، فساد نماز لازم بیاید، از انعقاد نذر، عدم انعقاد نذر

لازم مآید، از وجود شء، عدم شء لازم مآید که اینها عبارت اخرای هم است.

در تال فاسد دوم مگوییم که این مستلزم محال است و بیان استحاله این است که مگوید من نذر مکنم صلاة را که شما
مگویید یعن صلاة صحیحه که اعم دارد خطاب مکند به صحیح. شما مگویید صلاة یعن صلاة صحیح و نذر مکند
صلاة صحیحه را ترک کند و این هیچ گاه قدرت بر انجام صلاة صحیحه دیر ندارد چون وقت که ترک صلاة صحیحه را نذر

مکند. خود صلاة مشود حرام پس این قدرت بر صلاة صحیحه اصلا ندارد و اگر قدرت نداشت متعلق نذر باید مقدور انسان
باشد و وقت که متعلق نذر مقدور نبود یلزم من انعقاد نذره عدم الانعقاد. این ی بیان. یلزم من صحت الصلاة فساد الصلاة این

دو بیان. یلزم من وجود النذره عدم النذر و این هم بیان سوم.

 پس اعمها به صحیحها مگویند اگر ما در این نذر که اول آمدیم دوتا مطلب را بیان کردیم، ی، متسالم علیه بین الفقها
است که این نذر صحیح است. دو متسالم علیه است که اگر کس که در حمام رفت و نماز خواند. این نمازش مشود حنث نذر

و مخالفت با نذر، اما اگر آمدیم صلاة را به صلاة صحیحه معنا کردیم این دوتا تال فاسد لازم مآید؛ ی اینه حنث نذر دیر
لازم نمآید یعن امان ندارد حنث نذر و دوم استلزام محال دارد.



پرسش و پاسخ استاد
 اعم مگوید اگر بعد از این نذر رفت در حمام نماز خواند، نمازش فاسد است یعن این هیچ گاه قدرت بر انجام نماز صحیح
در حمام ندارد و وقت که ندارد این نمازش نباید حنث نذر بشود چون شما مگویید این صلات که در متعلق نذر است صلاة
صحیحه است و این هم نذر کرده است ترک صلاة صحیحه را و ابتدا جواب مرحوم آخوند را بیان کنیم و بعد کلمات که در

اینجا از بزرگان و از اعلام اصولیین نقل شده، کلمات بسیار مهم است.

 مرحوم آخوند در اینجا دوتا جواب دادند، جواب اول این است که حالا بر فرض اینه این محال را و این استلزام للمحال را ما
بپذیریم که این ربط به بحث ما ندارد و ما بحثمان در مقام وضع الفاظ است و در نهایت این است که در این نذر شما با این

قرینهای که بیان کردید نتیجه مگیرید که صلاة استعمال در صلاة اعم شده است، اعم از صحیح و فاسد اما این ربط به بحث
ما که ما در مقام بیان موضوع له هستیم ندارد. این جواب اول.

دو جور صحیح داریم ما، ی گوییم صلاة صحیحه منتهفرمایند ما صلاة را مجواب دوم این است که مرحوم آخوند م
صحیح، صحیح مطلق داریم و ی صحیح مشروط یا صحیح لولای، صحیح مطلق یعن نماز من جمیع الجهات صحیح باشد،

من جهت الاجزاء، من جهت الشرایط، من جهت النذر که از هر جهت این نماز صحیح باشد و صحیح مطلق یعن حت من جهت
النذر.

 اما ی صحیح داریم صحیح لولای و این آقا که مگوید«له عل ان لا اصل صلاة» ما مگوییم صلاة صحیحه مراد است
منته صلاة صحیحه لولای است؛ یعن صلات که با قطع نظر از این نذر، صحیحه است. و آن صحت را که ما مگوییم در
موضوع له وجود دارد این صحت است. که با توجه به نذر دخالت در موضوع له ندارد و آن صحت که ما ادعا مکنیم این

است.

 پس به اعمها مگوییم اگر این صلاة را شما صلاة صحیحه بیرید منته صحیح لولای بیرید این استلزام محال که گفتید و
این تال فاسدهای که آمدید و گفتید پیش نمآید و این آقا مگوید من نذر مکنم که نماز بخوانم و نماز صحیح؛ اما صحیح با

الاتشود حنث النذر، مخالفت با نذر. و این اشقطع نظر از این نذر. در نتیجه اگر نماز صحیح خواند با قطع نظر از این نذر،م
که شما درست کردید که استلزام محال و این حرفها را گفتید پیش مآید، در صورت است که ما صحیح را صحیح مطلق

بیریم و صحیح مطلق یعن حت مع النذر. این جواب است که مرحوم آخوند دادند.

پرسش و پاسخ استاد
 نه لولای، یعن به شرط قطع نظر عن النذر یعن این صلاة صحیح است به شرط اینه کاری به نذر نداشته باشیم، صحیح به
شرط قطع نظر عن النذر یعن سایر اجزاء و شرایط را دارد اما این نذر دیر در صحتش دخالت ندارد و در بطلانش دخالت

ندارد و مراد از صحیح لولای این است؛ نه اگر صحیح را از همین نذر بیاوریم بعد بوییم که به شرط این نذر این اشال شما
وارد است.

 ی از آقایان مگفت مخواهیم برویم مسافرت و ی آقای گفت که من هم با شما مآیم و گفتیم به ی شرط، گفت به چه
شرط؟ گفت به شرط اینه نیای که این این طور مشود، این یلزم من وجوده عدم. اینجا نمگوییم که صحیح که از ناحیهی

همین نذر بیاید به شرط عدم این نذر، صحت را ما از جای دیر مآوریم.

ما مگوییم که نماز اگر بخواهد صحیح باشد ده تا شرط دارد، طهارت و قبله و ی شرطش هم این است که ترک آن نماز متعلق
نذر نباشد. آخوند مفرماید در اینجا که ما مگوییم صلاة برای صحیح وضع شده است یعن با قطع نظر از این آخری، صحیح



من جهت بقیة الشرایط نه به جهت جمیع شرایط که اگر جمیع شرایط باشد مسئلهی نذر هم مطرح مشود.

این بیان مرحوم آخوند است و اینجا بهترین بیان و دقیقترین بیان که وجود دارد بیان است که مرحوم محقق حائری استاد
اضافات است و امام هم همان مطلب را با ی مدر کتاب درر دارند که اصول بسیار مح (علیه ه تعالرضوان ال) امام

دارند. فرمایش امام را در مناهج الاصول را در صفحهی 166 که در تهذیب الاصول صفحه 63 آمده این را ملاحظه بفرمایید که
ما انشاءاله بحث کنیم و ببینیم که فرمایشات امام چونه است.
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